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و  نهاد هـــای مختلـــف حکومت انـــد؟ 
یـــا مقامـــات و مدیـــران؟ و یـــا قانـــون 
اساســـی؟ و یـــا سیاســـت  ها و رویه  ها و 
هنجار هـــای حاکم؟ و یا ابرسیاســـت  ها 
و ابربینش هایـــی اســـت کـــه بـــر فـــراز 
آن نهادهـــا، مقامـــات، قانون اساســـی 
و سیاســـت  ها و رویه  هـــا و هنجار هـــای 
حاکـــم قـــرار دارد و به آنهـــا روح و جان 
می بخشـــد؟ و یـــا مجموعـــه ای اســـت 

مرکـــب از برخـــی از مقـــولات فوق؟

کسی که به کل نظام را قبول 
ندارد آیا به درستی می فهمد 

که دقیقاً چه می گوید؟ 
آیا به وضوح می داند چه 

می خواهد؟!
به کرات شـــنیده می شـــود که این یا آن 
رجل از نظـــام عبور کـــرده در حالی که 
وقتی بـــا انظـــار و تحلیل هایش مواجه 
کـــه وی  آشـــکار می شـــود  می شـــویم 
نســـبت به برخـــی مقـــولات فوق الذکر 
نگاه حذفی ندارد. ضمـــن اینکه برخی 

از نهاد های نظـــام را بنیاناً قبول ندارد، 
نســـبت به برخی دیگر صرفـــاً خواهان 
جـــرح و تعدیلـــی کـــم و بیش اســـت. 
برایـــم ابداً روشـــن نیســـت کـــه فردی 
کـــه هیچ یـــک از مقولات فـــوق را قبول 
نـــدارد و قائـــل اســـت که بالـــکل نظام 
را قبول نـــدارد آیا به درســـتی می فهمد 
که دقیقـــاً چه می گویـــد؟ و آیا به وضوح 
می داند چه می خواهـــد؟ آری! می توان 
بـــه تمام یا برخـــی از نهاد های نظام کم 
یا زیاد انتقاد داشـــت، می تـــوان برخی 
یـــا بســـیاری از نهاد های نظـــام را بنیانا 
مخـــل و مضر بـــرای حاکمیـــت عادلانه 
و جمهوریت و مردم ســـالاری دانســـت 
و خواهـــان حـــذف آنها بـــود. می توان 
برخی یا بســـیاری از مقامـــات و مدیران 
نظـــام را نالایق و بلکه فاســـد و مفســـد 
دانســـت و خواهـــان عزل شـــان بـــود. 
می توان همچنین به برخی یا بســـیاری 
از اصول قانون اساســـی انتقاد داشت و 
خواهان حذف یا جرح و تعدیل شـــان 
بـــود. اما قائل شـــدن بـــه اینکـــه نظام 

بالـــکل ویران اســـت و حذف شـــدنی و 
یـــا بالکل آباد اســـت و ســـتودنی، فقط 
می تواند از عدم آشـــنایی قائـــل آنها از 

»امـــر حکمرانـــی« خبر دهد.

رضایت مردم از »تحقق 
آرمان های انقلاب« باید ملاک 

ارزیابی ما از انقلاب باشد
گفتیـــم که بـــه عـــوض ســـؤال از »چه 
چیز موجب تداوم انقلاب می شـــود؟« 
باید اولاً از چیســـتی آرمان های انقلاب 
ســـؤال کـــرد و ثانیـــاً از میـــزان رضایت 
نســـبی جمهـــور مـــردم از تحقـــق آن 
نظـــام  کـــه  آرمان هایـــی  آرمان هـــا، 
متکفل تحقق آنها اســـت. »استقلال«، 
»آزادی«، و »حکومـــت اســـلامی« ســـه 
شـــعار کلان عموم مردم در ســـال های 
مشـــرف به گام اول انقلاب اســـت. این 
ســـه شـــعار در واقع تبلور آمال و امیال 
عمـــوم اقشـــار و طبقـــات ملـــت ایران 

بود. آمـــال و امیالـــی چون:
1.فرمانبرداری و پاســـخگویی حاکمیت 

به ملـــت، نه به اجانـــب و دول دیگر.
و  نقـــد  ی  د ا ز آ ز  ا ی  ه منـــد بهر .2
نقـــادی از رفتارهـــای ســـوء مســـئولان 
مختلـــف  ســـاحات  سیاســـت های  و 

. نـــی ا حکمر
3.آزادی تجمعـــات و راهپیمایی هـــای 
اعتراضـــی علیـــه نهادهـــای مختلـــف 

حاکمیـــت.
4.آزادی تشـــکیل و فعالیت تشکل ها و 

احزاب سیاسی.
5.مقابلـــه جدی و شـــفاف بـــا هرگونه 
حیـــف و میل و غارت امـــوال عمومی از 

ســـوی حاکمان.
6.توزیع عادلانه ثروت و قدرت.

7.محـــو و نابـــودی انـــواع تبعیضات و 
برتری جویی هـــا از ســـوی مقامـــات و 

ســـرمایه داران بـــزرگ.
8.اختلاس و ارتشـــا و فســـاد اقتصادی 
از تمـــام ســـطوح عرصـــه  و سیاســـی 

حکمرانـــی زدوده شـــود.
انســـان ها  تـــلاش  و  9.شایســـتگی ها 
مبنـــای بهره منـــدی آنـــان از مواهـــب 

. شـــود مختلف 
10.فقر و محرومیت از ســـیمای جامعه 

بربندد. رخت 
و  قلـــدری   مقابـــل  در  11.ایســـتادگی 
زورگویی هـــای مســـتکبران خارجـــی.
و  م  و محـــر ملـــل  ز  ا یـــت  حما .1 2
بـــل  مقا ر  د ه  ف کشـــید ستضعا ا بـــه 

. ن ا مســـتکبر
13.هیـــچ صنـــف و قشـــر و طبقـــه ای 
مصون و معاف از حسابرســـی عمومی 

و نقادی نباشـــد.
تمـــام  در  اســـلامی  14.ارزش هـــای 

. د شـــو محقـــق  عرصه هـــا 
 

لزوم حکمرانی عادلانه
پیش تـــر در مناســـبت هایی گفته ام که 
بـــرای عمـــوم مردم نـــه اســـتقلال و نه 
آزادی هرگـــز جایـــگاه بســـیار ملموس، 
جدی و حســـاس حکمرانـــی عادلانه را 
نداشـــته و منتظَـــر اســـت کـــه کماکان 
نداشـــته باشـــند. عموم ملـــت ایران، 
اعـــم از طبقات محروم و مســـتضعف و 
طبقات تحصیلکرده و مبارزان سیاسی، 
عمومـــاً تعـــرض نهادینه شـــده و بدون 
مجـــازات بـــه بیت المـــال، تبعیضـــات 
گســـترده، حق کشـــی ها در بهره مندی 
از امکانات و منابع ملی و اشـــرافی گری 
اقتصادی و سیاســـی اصحـــاب دربار زر 
و زور ستم شـــاهی را در تجربـــه زیســـته 
خود در آن دوران داشـــتند و نسبت به 

آن دردمنـــد و رنجـــور و بعضـــاً معترض 
بودنـــد. امـــا اســـتقلال و آزادی هـــای 
سیاســـی بیشـــتر یا حتی عمدتاً مسأله 
طبقات تحصیلکرده و مبارزان سیاسی 
بود و بـــه اعتقاد من، کماکان هســـت. 
اگر هم طبقات مســـتضعف نســـبت به 
آرمـــان آزادی احساســـی هم داشـــتند 
بیشـــتر در حـــد خفقـــان و وحشـــتی 
بود کـــه ســـاواک ـ ســـازمان اطلاعات و 
امنیـــت کشـــور ـ آرام و بی ســـر و صـــدا 
در دل مـــردم افکنده بـــود. اگر همین 
طبقـــات فراگیـــر مســـتضعف از نقـــش 
ژاندارمـــی رژیـــم شـــاه بـــرای اســـتکبار 
جهانـــی احیانـــاً خبـــری اجمالـــی هم 
می داشـــتند، برایشـــان نه دردناک بود 
و نه چنـــدان در اولویت خواســـته ها و 
آمال شـــان. با این اوصـــاف، نباید فهم 
ایـــن نکته ســـنجی دشـــوار باشـــد کـــه 
روی هم رفته بـــرای جمهور مـــردم رفع 
تبعیضـــات در ســـاحات مختلف، رفع و 
دفع جدی و بدون کمترین مماشـــات 
هرگونه تجـــاوز به بیت المـــال، مقابله 
با هرگونه اشـــرافیگری و توزیع عادلانه 
و روی هم رفته برابرانه امکانات و منابع 
ملی نخســـتین و بزرگترین و مهم ترین 
خواســـته و آرمان محســـوب می شـــود.

سخنرانی امام درباره مجانی 
کردن آب و برق و اتوبوس 

برای مستضعفان
بـــا این مقدمـــه تمهیـــدی، اینـــک لازم 
اســـت از خود سؤال کنیم خواص مردم 
در آن سال های منتهی به برداشتن گام 
اول انقلاب از شعار »حکومت اسلامی« 
امـــام  از مصاحبه هـــای  کـــه در یکـــی 
خمینـــی)ره( در پاریـــس غیرمنتظرانـــه 
تبدیل بـــه »جمهوری اســـلامی« شـــد، 
چه فهم و تلقـــی  داشـــتند؟ در مقالات 
دیگـــری این موضوع را کاویده ام و لذا در 
اینجا بـــه فراخور نیاز بحـــث به اختصار 

تمام بدان می پـــردازم.
 ، ل ها ســـا ن  آ ر  د یـــد  د تر ن  و بـــد
محتمل ترین و منتظَرترین اثر »رســـاله 
ولایـــت فقیه« اســـت. اگر این رســـاله را 
بـــرای یافتن پاســـخ به ســـؤال حکومت 
اصـــول،  ارکان،  چـــه  دارای  اســـلامی 
ابرسیاســـت ها، و ابربینش هـــا اســـت 
بـــا دقـــت بخوانیـــم آنـــگاه درمی یابیـــم 
کـــه آن اثر اساســـاً معطوف به تشـــریح 
چیستی حکومت اســـلامی و نظامات و 
راهبردهای آن نیســـت. آن اثر دو هدف 
اصلـــی و عمده را تعقیـــب می کند؛ یکی 
اســـتدلال فقهی و نقلی بـــرای ضرورت 
تشـــکیل حکومت اســـلامی و دوم برای 
اینکه نشـــان دهـــد حکومت اســـلامی 
یعنـــی »حکومت فقیهـــان«. ســـایر آثار 
یا اساســـاً مربوط به حکومت اســـلامی 
و نظامـــات آن نمی شـــد و یـــا غالبـــاً در 
ســـطح حمد و ثنای حکومت اســـلامی 
باقی مانـــده بود. بـــه بیانی شـــفاف تر، 
اگـــر اظهـــارات رهبـــران را مـــلاک قـــرار 
دهیم هیچکـــس تلقی روشـــن یا حتی 
سایه روشـــنی از اصول و ارکان حکومت 

اســـلامی نداشت.
و امـــا عامـــه مـــردم! آنـــان بـــه طریـــق 
اولـــی تلقـــی و فهم روشـــنی نداشـــتند 
مگـــر آنچـــه طـــی ســـال های مدیـــدی، 
آن هـــم بـــه طـــور جســـته  و گریختـــه و 
از نحـــوه  بنـــدرت، حـــرف و حدیثـــی 
ه  شـــنید منیـــن  لمؤ میرا ا نـــی  حکمرا
باشـــند. بـــا ایـــن وصـــف، بـــا توجـــه به 
تجربـــه تلخ و عســـرت بار عمـــوم مردم 
تلقـــی   ، هی ستم شـــا نـــی  ا حکمر ز  ا
ضمنـــی مـــردم از حکومـــت اســـلامی، 

در سال های اخیر 
به کرات شنیده 

می شود که اگر 
نسل های متولد 

دهه های 10 و 20 و 30 
و 40 خواهان انقلاب 

بودند نسل امروزه 
دیگر آن آمال و امیال 

را ندارد و دلیلی هم 
وجود ندارد که نسل 

موجود خود را متعهد 
و مقید به خواسته ها 
و آرزوهای نسل های 

پیشین کند

رابطه جوانان و 
انقلاب اسلامی

چنانچه نسل های 
امروز بتوانند خود را از 

چنبره تبلیغات نظام و 
هم از سیطره تبلیغات 

ضدانقلاب داخلی 
رها کنند و تلاش کنند 

آمال و امیال نسل های 
پیشاانقلاب را به درستی 
بازیابی کنند درخواهند 

یافت که خواسته های 
پدران و اجدادشان 

روی هم رفته همانند آمال 
آنها است

«انقلاب به دنبال چه بود؟« سؤال های بسیار نابجایی را در دل خود می پروراند از قبیل اینکه »انقلاب برای ما چه کرد؟«، »انقلاب چه 
سودی برای ما مردم داشت؟« گویی انقلاب موجودی است ذی شعور و اراده مند که مستقل از خواست و اراده و اقدامات یا مبارزات مردم و 

رهبران شان، از عرصه ای بیرون از ایران وارد شده و اهدافی داشته که متأسفانه به اهدافش نرسیده و یا به کمی از اهدافش رسیده. امیدوارم 
خطاآمیزی و خطاانگیزی این قبیل نگرش ها که برای انقلاب وجودی مستقل و ماورای فرهنگ سیاسی و عرصه سیاستِ ما فعالان سیاسی 

قائل می شود بقدر کافی روشن باشد.
»چه چیزی موجب تداوم انقلاب می شود؟« از جمله سؤالات کلیشه ای بد و غلط صورتبندی شده ای است همچون »انقلاب به دنبال چه 

 چنین هویتی ندارد که تداوم آن موضوعیتی داشته 
ً
بود؟«. این سؤال برای انقلاب وجودی مستقل و قائم به خود قائل می شود و حال آنکه ابدا

باشد. ما می توانیم از چگونگی و میزان تحقق آرمان های انقلاب سؤال کنیم. می توانیم از میزان پایبندی حاکمان و مقامات نظام به آرمان های 
انقلاب سؤال کنیم. به همین ترتیب، می توان و باید از سیاست ها و راهبردهای مقامات مختلف نظام از جهت تضعیف یا تقویت آرمان های 

انقلاب سؤال کنیم. به عبارت شفاف تر، به عوض سؤال از چه چیز موجب تداوم انقلاب می شود؟ باید اولاً سؤال از چیستی آرمان های انقلاب 
کرد؟

«رژیم شاه باید برود« هدفی سلبی و کوچک اما ناگزیر و بسیار ضروری آن مبارزات چندین ده ساله بود. »سقوط رژیم شاه« نه تنها انقلاب 
نیست که از آرمان های بزرگ انقلاب هم محسوب نمی شود، اگر چه گام کوچکی است که برای تحقق آن آرمان ها لاجرم باید برداشته می شد. 

یکی از اشتباهات بسیار بزرگ و رایج در این چهل و چهار ساله این است که انقلاب معادل سقوط رژیم شاه دانسته شده، در حالی که 
 در جریان مبارزات چندین دهه مبارزان تقویت شده بود راه 

ً
ــ که تدریجا ــ استقلال، آزادی، حکومت عدل اسلامی ـ آرمان های بزرگ انقلاب ـ

بسیار دراز و موانع بسیار سترگی پیشِ روی خود داشت.

بــــرش

حکومتـــی بـــود کـــه در آن محرومیـــت 
محرومان، تجاوز حاکمان و وابســـتگان 
آنها بـــه بیت المـــال، تبعیضـــات متعدد 
در بهره منـــدی از ظرفیت هـــا و منابـــع 
مختلـــف ملـــی و هرگونه اشـــرافیت به 
کل معـــدوم و منتفـــی می شـــود. بـــرای 
فهـــم بهتـــر فضـــای آن دوران مناســـب 
است ســـخنرانی امام در مدرسه فیضیه 
در 10 اســـفند 57 دربـــاره مجانـــی کردن 
آب و بـــرق و اتوبوس برای مســـتضعفان 

را ملاحظـــه کنیـــم.

آیا می توان از نسل  امروز 
انتظار قبول آمال نسل های 

قبلی را داشت؟
پیش از اینکـــه به میـــزان رضایت مندی 
جمهـــور مـــردم از نظـــام و در نتیجـــه 
بـــه چگونگـــی تـــداوم نظـــام بپردازیـــم 
لازم اســـت دو نکتـــه اغلب مغفـــول اما 
بســـیار بنیانـــی را بـــه تحلیل بشـــکافم. 
در ســـال های اخیـــر به کـــرات شـــنیده 
اگـــر نســـل های متولـــد  می شـــود کـــه 
40 خواهـــان  30 و  20 و  10 و  دهه هـــای 
انقـــلاب بودنـــد نســـل امـــروزه دیگر آن 
آمـــال و امیـــال را نـــدارد و دلیلـــی هـــم 
وجـــود نـــدارد که نســـل موجود خـــود را 
متعهد و مقید به خواســـته ها و آرزوهای 

نســـل های پیشـــین کنـــد.
نکتـــه اول ایـــن اســـت کـــه علی المبنـــا 
این ســـخن حـــق و عادلانه ای اســـت که 
نمی تـــوان و نبایـــد از نســـل های بعـــدی 
انتظـــار قبـــول آمـــال نســـل های قبلی را 
داشـــت. هر نســـلی ارزش ها و بینش ها 
و آمـــال خـــود را دارد و اگـــر بنا باشـــد به 
ارزش-  بینش ها و آمال نســـل ها احترام 
گذارد نمی توان اســـتثنا گذاشت و آمال 
نسلی را بر نســـل دیگر رجحان و اولویت 

. بخشید
»نباید« از نســـل های بعدی انتظار داشت 
چـــون توجیهـــی بـــرای آن انتظـــار وجود 
نـــدارد. و »نمی تـــوان«، زیـــرا آن انتظـــار 
در عمـــل و بتدریـــج منجـــر بـــه اکـــراه و 
اجبـــار و اســـتبداد می شـــود. نکتـــه دوم 
این اســـت که مگر نســـل های قبل از گام 
اول انقـــلاب چه آمـــال و امیالی داشـــتند 
کـــه گفتـــه می شـــود نســـل های امـــروزه 
فوق العـــاده  نیســـتند؟  آنهـــا  خواهـــان 
سرنوشت ساز اســـت که میان آنچه نسل 
پیشـــاانقلاب می خواســـته و آنچه تدریجا 
در پســـاانقلاب از جانـــب مقامـــات نظام   
نهادینـــه و تحقق یافتـــه، بدقـــت تمییـــز 
و تفکیـــک کنیـــم مبـــادا تصـــور شـــود که 
متأســـفانه اغلب چنین تصور می شود که 
فعالان سیاســـی و عامه مردمِ پیشاانقلاب 
همین سیاســـت ها و بینش هـــای مضمرِ 
اعمال شـــده فعلـــی را خواهـــان بوده اند. 
بـــه عبـــارت دیگـــر، چنانچـــه نســـل های 
امروز بتواننـــد خود را از چنبـــره تبلیغات 
نظام و هم از سیطره تبلیغات ضدانقلاب 
داخلـــی رهـــا کنند و تـــلاش کننـــد آمال 
و امیـــال نســـل های پیشـــاانقلاب را بـــه 
درســـتی بازیابـــی کننـــد درخواهند یافت 
کـــه خواســـته های پـــدران و اجدادشـــان 
روی هم رفتـــه هماننـــد آمـــال آنها اســـت.

بـــه تأکیـــد تمـــام بایـــد تصریح کـــرد که 
نـــه فقـــط عامـــه مـــردمِ پیشـــاانقلاب، 
همـــان اکثریـــت مســـتضعف، هیچـــگاه 
ابربینش هـــا و  از  خواهـــان هیچ یـــک 
ابرسیاســـت های ویرانگـــرِ ضدعدالتـــیِ 
و  فقـــر  رِ  و فیت  پر ا شـــر ا یِ  د فســـا ا
محرومیـــت زایِ راهبردی نظـــام نبودند 
کـــه بـــه جـــرأت می تـــوان گفـــت هیـــچ 
یک از فعالان سیاســـی و رهبـــران را هم 
نمی تـــوان تصـــور کرد حتـــی بـــه یکی از 
بینش هـــا و ابرسیاســـت های راهبـــردی 
امـــروز نظـــام بـــاوری داشـــتند. امـــا آن 
راهبردهای نانوشـــته نامصرح چیستند:

1. ابربینـــش راهبـــردیِ نظـــام مقـــدس 
. ست ا

2. نظام خطاناپذیر و فساد ناپذیر است.
3. ابربینـــش راهبـــردیِ نظـــام یعنـــی 

مقامـــات نظـــام.
4. ابربینـــش مقامـــات و نهادهای نظام 

مصون از خطا و فســـادند.
5. ابرسیاســـت مصونیـــت مقامات نظام 

از نقد و نیـــز تعقیب قضایی.
6. ابرسیاست راهبردی پنهانکاری.

7. ابربینـــش راهبـــردی صغارت پذیـــری 
)همـــان ولایت پذیـــری( مردم.

8. ابرسیاســـت راهبردی تضعیف منظم 
و مســـتمر جمهوریت و مردم ســـالاری، و 

کاهـــش فزاینـــدۀ قدرت سیاســـی مردم 
توسط مقامات قدرتمند نظام، از جمله 
از طریق ایجاد شوراهای عالی فراقانونیِ 

بلانظارت.
9. ابرسیاســـت راهبردی پیونـــد اعتبار و 
قدرت و امنیت نظام بـــه اعتبار و قدرت 
و امنیت مســـئولان ســـطوح بالای نظام 
و در نتیجـــه، پنهان ســـازی و لاپوشـــانی 
مداوم فساد و مفســـدان نظام و به تبع، 
بیـــزار کـــردن مـــردم از عرصه سیاســـت 

و از نظام.
10. ابرسیاست راهبردی امنیت را عمدتاً 
در قدرت نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و 

قضایی دیدن.
11. ابرسیاست راهبردی منظم و مستمر 
از مواهـــب و  تبعیـــض در بهره منـــدی 

امکانـــات ملی.
12. ابرسیاســـت راهبـــردی هماهنگ در 
اختفـــای هـــر چـــه بیشـــتر اطلاعاتی که 
انتشار آنها لازمه مقبولیت و مشروعیت 
هـــر چـــه گســـترده تر نظـــام اســـت. این 
ابرسیاســـت بـــه آرامی و بســـیار تدریجی 
امنیت را نرم افزارانه از درون فرســـوده و 

نابـــود می کند.
د  ا تعـــد فیـــت  معا ســـت  سیا برَ اَ  .1 3
قابل توجهـــی از نهادهـــای اقتصـــادی، 
تجاری، مالی و رســـانه ای بســـیار بزرگ از 
هر نوع حسابرســـی و نظـــارت نهادهای 

عمومـــی و رســـانه ای.
14. ابَرَسیاســـت راهبردی نهاد قضایی را 
تابع مصلحت اندیشـــی های سیاســـی و 
جناحی کردن و آن را تبدیل به ابزاری در 

خدمـــت زر و زور و تزویر نمودن.
15. ابرسیاســـت راهبـــردی تبعیض میان 
روحانیـــان و غیـــر روحانیـــان در عرصه 

سیاســـت و حکمرانی.
حـــق ایـــن اســـت کـــه بلافاصلـــه اضافه 
کنم به رغـــم اینکه در مکتوبـــات و گفتار 
رهبران و فعالان سیاســـی شناخته شده 
وجیه الملّـــه کمتریـــن امـــاره و اشـــارتی 
بـــه هیـــچ  یـــک از مهلـــکات پانزده گانـــه 
فوق نشـــده امـــا هیـــچ بعیـــد نمی دانم 
کـــه بتوان بـــا تحلیل هـــای موشـــکافانه 
بـــذر برخـــی از آنهـــا را بطـــور ضمنـــی در 
برخـــی از انظـــار و بینش هـــای برخـــی 
از رهبـــران یافـــت. برآیند بخشـــی از آن 
مهلکات عبارتند از تضعیف مردم سالاری 
از  و جمهوریـــت، بیگانه کـــردن مـــردم 
نظام و سیاســـت ورزی و عرصه سیاست، 
فســـاد مالی و سیاســـی، نهادینه  شـــدن 
رویه هـــای اســـتضعافی و فقـــرزا و بوجود 
آمدن نهـــاد پنهان و پرقدرتـــی بنام دربار 
زر و زور و تزویـــر. در ایـــن موقف فرصت 
نشـــان دادن چگونگی تبعات و نتایج آن 
مهلکات پانزده گانه نیســـت. در مقالات 
و مصاحبه هـــا و یادداشـــت های متعدد، 
بســـیاری از این مهلکات را طی ســـالیانی 

موشـــکافی کرده ام.
امیـــدوارم بـــا این تحلیل روشـــن شـــده 
باشـــد کـــه اولاً عامـــه و خاصـــه مـــردم، 
همـــان نســـل های متولد دهه هـــای ده 
و بیســـت و ســـی و چهلِ پیش از انقلاب 
بـــه هیچ وجـــه نـــه تنهـــا خواهـــان ایـــن 
شـــرایط اجتماعـــی و اقتصـــادی و نحوه 
حکمرانـــی نبودنـــد کـــه بـــر عکـــس، با 
کثیـــری و بـــل اکثریتی از سیاســـت های 
راهبـــردی و نتایـــج مهلک آنهـــا مخالف 
بودنـــد. از جملـــه نـــکات  مهـــم مُنطوی 
در ایـــن تحلیل این اســـت کـــه چنانچه 
بـــرای نســـل های امـــروزه مدعـــی نفـــی 
انقـــلاب آشـــکار شـــود کـــه ایـــن شـــیوه 
حکمرانی و این روند فقرزای استضعافی 
اشـــرافیت زا هیـــچ نســـبتی بـــا آرمان ها 
و امیـــال نســـل های انقلاب کـــرده ندارد 
آنـــگاه آن ســـخن بســـیار معروف شـــده 
درباره تعـــارض میـــان آمـــال و امیال دو 
نســـل پیشـــاانقلاب و پســـاانقلاب بنیاناً 

مضمحـــل و منتفـــی می شـــود.
پیش تـــر  مختلـــف  ی  ســـبت ها منا ر  د
گفتـــه ام کـــه بنـــده ابـــداً منکـــر برخـــی از 
دســـتاوردهای نرم افزاری و ســـخت افزاری 
نظـــام در این چهل و اندی ســـال نیســـتم 
و بـــه برخـــی از آن دســـتاوردها افتخـــار 
هـــم می کنـــم لیکـــن با توجـــه بـــه تجربه 
زیســـته ناگـــوار و پررنـــج و عســـرت هر دو 
نسل پســـاانقلاب و پیشـــاانقلاب، ضروری 
و بـــل حیاتـــی می دانـــم کـــه نظـــام بـــرای 
تداوم حیاتـــش بســـرعت در آن مهلکات 
پانزده گانـــه، کـــه از مقوّمات اصلی شـــیوه 
تجدیدنظـــر  اســـت،  جـــاری   حکمرانـــی 

بنیانی کند.


